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    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 تقديم به پرستاران عزيز؛

    پرستار

 اكرم مختاريان كازروني    ����

 تا آب نباشد خبر از رويش گل نيست

 از جوهر ياد تو به اين عشق رسيدم

 آري من از آن راه گذشتم كه تو آن روز

 بگذشتي و من در طلب عشق دويدم

 در جنبش من مرگ عيان بود كه ناگاه

 بر مهر تو پيوستم و در خويش تنيدم

 روح من از آن خاك جدا گشت و از آن روح

 ي روي تو چه گلها كه نچيدمبا جلوه

 بي تاب از آن تابش و مشتاق به مهرت

 آرام به آن درگه اسرار رسيدم

 رنج و شرف و عشق مرا كرد پرستار

 اين گونه من از هر چه بد و خوب رهيدم

    نشانجستجوگران بي

 دكتر لطفعلي كريمي    ����

 كعبه، كعبه

 دير به دير

 خانقاه به خانقاه

 كنيم تو راسير مي

 .جستجوگران درمند دردهاي عالميم

 

 جلگه، جلگه

 كوه به كوه

 رويمرويم و شادمانه ميمي

 تا چراغ آسمان فروز دانش فرانوين را،

 بر ستيغ تار، تار دگماتيسم

 .شعله ور كنيم                             

 

 جلتا به جلتا

 سامره به سامره

 هاي سنگلاخ عاجز از ارابه را،جاده

 كنيم؛با ولع عبور مي

 پاي هر صليب موريانه خورده

 زير هر درخت پير

 كنيم،اي درنگ ميلحظه

 خيره در تلاقي گذشته و هنوز، -

 رسددستهايمان به آسمان نمي

 كشيم،آه مي

 آه مان به فاصل درخت سالخورده و صليب

 هاي جاري حواريونلابلاي ضجه

 .شودنقش خاطرات خاطر سياه روزگار مي

 

 حد فاصل درخت سالخورده و صليب

 نه صفير موشك كروز

 رسد،اي به گوش مينه صداي انفجار بمبهاي خوشه

 هاي دردناكجز طنين ناله

 .هاي عنكبوتي گذشته راكه گسست تار و پود خانه

 گوئيا كه شام آخرين

 همين شب گذشته بود

 هاي پيش بودگوئيا همين دقيقه

 -كه يهودا -

 آخرين منادي يهوديان

 حلقه زد طناب دار را به دور گردنش

 و چنان مسيح و پيروان پاك سيرتش

 .طعم سكر مرگ را چشيد                            

 !رهرو فريب خورده

 هاات به وادي كنيسهبازگشت ناگهاني

 راستي اگر درست و مدغنَ و برون از آرزو و آز بود،

 پس چرا طناب دار؟

 شايد آن خيانت شنيع بود

 .ي رسالتش رساندكه مسيح را به اوج قله

 

 در تلاقي پسامدرن و عهد باستان

 كاشفان بي نشان و نام عالميم

 جستجوگران خار در گلو

 .تشنگان رستگاري تهي از آرمان فروشي و خيانتيم

تقديم به ياس هميشه نگرانم آنكه هيچ روزش بدون 

 زحمت نگذشت

    مادر عزيزم

 طيبه خسروي    ����

 ي ياسم تويي، آن ترگل نازم توييگلبوته

 درياي احساسم تويي، دنياي پررازم تويي

 هاتعبير هر خوابم تويي، گويم تو را از تازه

 هاهر لحظه درنايم تويي، اي شاعر آوازه

 اتشد پر زنم، در آسمان ديدهاي كاش مي

 اتبيمار تب دارت شوم، در كهكشان ديده

 ي ابهام من، دنياي سبز و كال مندر پرده

 تنها تو دادي پختگي، اي هستي و اقبال من

 ام آواي تودر اين دلم سوداي تو، در گريه

 ام، در غصه و غمهاي توي بيماريدر لحظه

 ي ايوان توهمچون كه مرغي پر زنم بر گوشه

 ي آرامش مژگان توبر روي اين سر سايه

 اي، من هم نفس خواهم كشيدتا هستي و دل بسته

 ها بر ذهن خاموشم رسيدبا اسم تو اين واژه

    هانقدي بر مجموعه رباعيات شكوفه
 آوا رضايي    ����

مجموعه رباعيات دفتر شكوفه هاي خوش پوش ايرج صف شكن 
زيرا شـاعـري   . رباعي است و بسيار خاص مي باشد 154كه شامل 

آن را سروده كه خود شاعريست با پس زمينه شعر نو، مدرنيـسـم   
از لحاظ تـعـابـيـر     ( بنابراين در رباعي مدرن .  و سراينده شعر سپيد

كه حاوي مضاميـن  ) جديد و مضمون نو از منظري ديگر نگريسته
با توجه به هنـري  (فلسفي، عشقي و هنري است كاملا موفق بوده 

كه برخاسته از دانش و علاقه ايشان به موسيقي و ساز و آواز و       
لذا صف شكن با ديد و درك فـوق الـعـاده      .)  خط و نقاشي است

بالا به جهان هستي نگريسته و گاها عالم وجود را زير سوال بـرده  
و با مضامين فلسفي مخاطب را همراه شعر و شعور خود به كـنـه     

 كائنات و باورها درگير مي كند
 )83(ص 

 گفتم كه منم ،شكل سوال آمده ام
 بي پيرهن و بدون بال آمده ام

 برگشت و مرا چنين نشان داد به خود
 در شكل خودم شكل محال آمده ام

 )94(ويا ص
 گفتند نگاه كن نظر باز شده 

 در پيري خود معركه پرداز شده
 اين بال كه مي سوخت به آن بال بگفت

 پرواز بدون بال آغاز شده
امروزه شاعران سعي بر سرايش با مفاهيم انتزاعـي نـيـز دارنـد،         
ايهام آفريني مي كنند و با سبك و زبان خاص مخـاطـب را بـه        
دنبال افكار خود مي كشانند و اذهان خوانندگان را با دريافتـهـاي   
متعدد بازسازي مي كنند ناگفته نماند كه در شعر كلاسـيـك هـم      

 .همين طور
مثلا مخاطبين اشعار حافظ از هر قشر و گروهي كه باشند به صور 
گوناگون مضامين و مفاهيم را دريافت مي كنند لذا شعري موفـق  
است كه در ذهن مخاطبان تفسير،تصوير و مضـمـون هـاي بـي         

در اشعار حافظ شاعر قرن هشـتـم     . اندازه و متفاوت را ايجاد كند
 مثلا. در چند شعر انتزاع هم ديده مي شود

 زدمديشب به سيل اشك ره خواب مي
 زدمتو بر آب مي)خط(نقشي به يادروي

 و يا
 يك دست جام باده و يك دست زلف يار  

 رقصي چنين ميانه ميدانم ارزوست
. بينيد چه تصوير و يا تصاوير زيبايي مي توان دريافت كـرد   مي

خواند و دريـافـتـهـاي         گاهي اوقات خواننده چند بار شعري مي
به طور كلي هنرمندان در هر زميـنـه اي كـه        .  گيردمتعددي مي

فعاليت مي كنند،مـي خـواهـنـد بـه مـخـاطـبـان خـود لـذت                      
نقاش، خطاط، مجسمه ساز،آهنگساز و غيره در هـنـرشـان     . ببخشند

-با نقش آفريني و خلاقيت و تاثير گذاري اثاري جـاودان مـي      
 آفرينند

 )121(ص 
 گويند چرا سرخ و سپيدي و بنفش

 بي پرده بي رنگ چرا اين همه نقش
 بوميم مهيا و كماندار عجب

 بر بوم قلم مي زند و اين همه نقش
صف شكن از تهمتن و رخش از خودسوزي ققنوس تا ماهي سيـاه  

از جـملـه     .  كنـد كوچولوي صمد و سه قطره خون صادق ياد مي
ويژگيهاي رباعيات صف شكن حفظ ارتباط موضوعي و معنـايـي   

شود همچنين استفاده است كه در  اغلب رباعيات  ايشان ديده مي
 .مي باشد.. از صنايع ادبي از جمله ايهام ،تشبيه ، پارادوكس و

 )79(در رباعي ص
 در پرده يكي نقش هويدا شده بود
 يك غنچه درون آينه وا شده بود

 در زير نگاه تيز شبنم ديدم
 يك ماه كنار پرده پيدا شده بود

البته هـيـچ     . مي بينيم كه يك در ميان كلمه در و يك تكرار شده
مشكلي نيست اما براي جلوگيري از تكرار و زيـبـايـي هـر چـه          

 :بيشتر معنا  و موسيقي مي بايست چنين باشد
 تا عنچه درون آينه وا شده بود

 در پرده يكي نقش هويدا شده بود
 در زير نگاه تيز شبنم ديدم

 يك ماه كنار پرده پيدا شده بود
 )117(در رباعي ص

 ديدم كه تورا حلقه تدبير به دست
 يك كوچه همي دف و يكي عاشق مست

 چون دانه  به دانه در تو تسبيح شدم
 خنديدي و گفتي كه همين است كه هست

 )103(و يا ص
 يك دست گل و دست دگر عاشق مست

 مي گفت ببين جهان همين است كه هست
 چون پيچ به پيچ دامنش در پيچيد

 يك كوزه به شانه بود و يك كوزه به دست
كه ضمن تداعي رباعيات خيام صف شكن بـا نـگـرشـي نـويـن           

حلقه و دف و گـردي آنـهـا و          .  مخاطب را كن فيكون مي كند
حركات سر عاشق مست كه باز مدور است گردي دانه و تسبـيـح   

و كوزه و دور تسلسل جهان هستي و 
نظم در آفرينش و چـرخـش ايـام و        

 . گذشت زمان و حيات و مرگ
بسياري از رباعيات صف شكـن ايـن     

اگرچه از تعابير قديـمـي   .  گونه است
هم در رباعيات همـچـنـان اسـتـفـاده         

كرده مانند كنگره ايوان، دامن پر سـتـاره، نـقـاش ازل، فـرق              
 .....شكسته، سراي عالم، و

 انديشه قفلي و كليدي كه پريد
 پيچيد به خود كليد و آن قفل نديد

ببينيد كه چه ايهامي دارد انديشه قفل و چه بجا پيـچـيـدگـيـهـاي       
 .انسان دنيايي است: كندكه شاملو همانسان را مطرح مي

در رباعي زير و تعدادي رباعي ديگر گذر عمر و گذشـت زمـان     
 را مي بينيم

 )118(ص
 من بي تو توان از تو گفتن دارم
 هر واژه كه گويند نگو من دارم

 هر برگ كه از شاخه جدا گشت بگفت
 از بهر چه من شتاب رفتن دارم

 
و سخن نيكوتر اينكه همانطوري كه قبلاگفته شد صداي موسيقي 

 را از درون رباعيات صف شكن مي شنويم
 )123(ص

 ما زخمه به تار دل فراوان زده ايم
 هر ساز كه مي گفت بزن آن زدهايم

 )90(وياص
 وانگه زگلوي شعر بر خواهم خاست 
 شيپور به دست و نعره زن بر سر رود

 به راستي جاي تقدير دارد
 )124(وياص

 ديدي كه سرود خوان سرودند به شب
 هر بغض گلو گرفته ، آواز شود

 ويا
 )141(ص

 مي گفت صدا، صدا، صدا مي آيد
 اين چهچهه از گلوي ما مي آيد

 يك لحظه شنيديم كه مرغ دم بخت
 مي گفت ري را، ري را، ري را مي آيد

 با آرزوي توفيق هر چه بيشتر صف شكن


